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 زماني شناسي در تأملي از ديدگاه رده: جايگاه هسته در زبان فارسي

  
 1حدائق رضائي

  
  چكيده

پايـاني   زبـاني هسـته   آن، بـا توجـه خـاص بـه سـاختار جملـه و گـروه فعلـي در        را  يمحققان معمـولاً زبـان فارس ـ  
در برخـي از مطالعـات    در ايـن زمينـه وجـود دارد تـا آنجـا كـه       نيـز  هـايي  نظـر   و اخـتلاف  هااند امـا ترديـد   دانسته

ــي   ،)2007(ماننــد دهــداري   ــقي  دو  هســتهزبــان فارس ــري  و در  (split-headedness) ش ــات ديگ ــد مطالع مانن
بــا بررســي ســه در ايــن جســتار ســعي بــر آن اســت كــه . اســت  شــدهدانســته آغــازين  ، هســته)1384(زاده  معــين

. اط قــوت و ضــعف آنهــا برشــمرده شــودجايگــاه هســته در زبــان فارســي، برخــي نقــ ةبــارشــده در  ديــدگاه يــاد
 دانســتنآغــازين  شناســي زبــان حــاكي از آن اســت كــه هســته رده چــارچوبزمــاني بــه كمــك  بررســي شــواهد در

رسـد آشـفتگي    بـه نظـر مـي   . اسـت تـر   قابـل دفـاع و ملمـوس    اي نظريـه  قياس با دو ديـدگاه ديگـر  در  زبان فارسي
ــارةظــاهري موجــود  ــان، در راســتاي چرخــه هــاي مخ جايگــاه هســته در گــروه درب ــرات  تلــف ايــن زب اي از تغيي

  . پذير باشد توجيه ،آغازين زماني، براي تبديل شدن به زباني كاملاً هسته مدت در پيوسته اما بسيار طولاني
  زماني  شناسي در آغازين، رده هسته، جايگاه هسته، هسته :هاي كليدي واژه
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  مقدمه .1
، بـر خـلاف دسـتور    (phrase structure grammar) تور سـاخت گروهـي  شـناختي ماننـد دس ـ   هـاي زبـان   در دسـتور 

كننـد و هـر    جملـه را بـه دو سـازه گـروه اسـمي و گـروه فعلـي تقسـيم مـي          ،هـاي بلافصـل   سنتي، در تجزيه سازه
هـر گـروه شـامل يـك هسـته و      . تـري بسـط بيابـد    هـاي كوچـك   هـا يـا گـروه     تواند به سـازه  ها مي يك از اين سازه

. كنـد  اسـت كـه ماهيـت كـل گـروه را مشـخص مـي         واژه اصـلي  ،هسـته در حقيقـت  . شـود  مـي سته واب چنديك يا 
ــال در گــروه اســمي   ــراي مث ــان«ب هســته گــروه اســت و در » دانشــجويان«، كلمــه »شناســي دانشــجويان رشــته زب

توجـه قــرار    اسـت كــه مـورد    بـودن آن   ي هسـته از جملـه جمــع  هــا تطـابق بـين فعـل و فاعــل در جملـه، ويژگـي     
  . گيرد مي

قائــل بــه   ةهــاي مجموعــ هــاي جديــد از جملــه نظريــه اســت كــه دســتور مســائليجايگــاه هســته در گــروه، از 
هـاي   دو نـوع از همگـاني   ،بـر اسـاس نظريـه دسـتور همگـاني     . انـد  بـه آن توجـه كـرده   هـا   وجود اصـول و پـارامتر  

اصـول   ،هـاي دنياسـت   ه زبـان كـه وجـه مشـترك هم ـ    را هـا  نوع اول ايـن همگـاني  . ها وجود دارد دستوري در زبان
چنـين  . شـمولي اصـول نيسـتند    مترهـا معروفنـد، بـه جهـان     نـوع دوم سـاختارهاي دسـتوري كـه بـه پـارا       .نـاميم  مي

هـر پـارامتر داراي   ". اسـت هـاي مختلـف    هـا بـه گـروه    بنـدي زبـان   مبنـاي رده  ،شناسي پارامترهايي در مطالعات رده
دبيرمقـدم،  ( "زننـد  دسـت بـه انتخـاب مـي     آنهـا از بـين  ] فهـاي مختل ـ  در زبـان [دو ارزش يا وضـعيت اسـت كـه    

-head) مــتمم -انــد، پــارامتر هســته دو ارزش قائــل شــده نيــزهــا كــه بــراي آن  يكــي از ايــن پــارامتر). 424: 1383

complement) بــر اســاس رويكــرد . شــود مــيجايگــاه هســته يــاد  عنــواندر ايــن مقالــه از ايــن پــارامتر بــا . اســت
هـا   برخـي زبـان   ،كـه بـر اسـاس آن    انـد  شـده هـاي دنيـا قائـل     براي زبـان دو نوع ساختار پارامتر اساس اين  رايج، بر
ــته ــازين هس ــته  (head-initial) آغ ــر هس ــي ديگ ــاني و برخ ــتند (head-final) پاي ــورد  . هس ــر ردف ــه تعبي : 1997(ب

رسـد نظريـه    يبـه نظـر م ـ  . هـا وجـود دارد   نحـوه آرايـش هسـته و وابسـته     بـراي شمول  هايي جهان محدوديت، )16
آغـازين   هـر زبـان يـا بايـد هسـته      ،بـر ايـن اسـاس   . شـمارد  دستور تنها دو امكان متفاوت را در اين زمينه مجـاز مـي  

پايـاني باشـد كـه در     يـا بايـد هسـته    ؛آينـد  هـا مـي   ها پيش از همـه وابسـته   همواره همه هسته ،باشد كه در اين حالت
 .گيرند ايشان قرار ميه وابستهبعد از ها  همواره همه هسته ،اين صورت

 تـوان بـا جزميـت و قطعيـت جايگـاه هسـته را       هـاي مختلـف، نمـي    اما مسأله اين است كه در مواجهـه بـا زبـان   
بنــدي  بــه عبــارت ديگــر، در رده. كــرددارد، تعيــين  گونــه كــه ردفــورد در قالــب پــارامتري دو ارزشــي بيــان مــي آن

سـاختار گـروه فعلـي و ترتيـب اجـزاي جملـه توجـه بيشـتري         اساس پارامتر جايگـاه هسـته، ظـاهراً بـه       بر ها زبان
ــان   شــده ــن اســاس اســت كــه زب ــر اي ــان  اســت و ب آغــازين و  هــاي هســته هــايي مثــل انگليســي و فرانســه را زب
شناسـي در   بـه كمـك پيشـينه مطالعـات رده    . انـد  پايـاني برشـمرده   هـاي هسـته   اي و ژاپني را زبـان  هايي مثل كره زبان

 پايـاني بـوده   هـاي هسـته   آغـازين از زبـان   هـاي هسـته   هـايي را كـه مبنـاي تمـايز زبـان      ژگـي تـوان وي  اين حوزه، مي
هـا بـا    هـا و معيـار   مقايسـه ايـن ويژگـي   . كـرد اسـت، خلاصـه   ) 2001(كـه برگرفتـه از درايـر    ) 1(در جدول  ،است 
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مـا را بـه    ،انـد  دهپايـاني ناميـده ش ـ   آغـازين و يـا هسـته    عمـدتاً هسـته   پيشـين  ها كه در مطالعـات  ساختار برخي زبان
  .سازد ميسمت مسأله اصلي مورد نظر اين مقاله رهنمون 

  پاياني  هاي هسته زبان آغازينهاي هستهنزبا
ــارات توصــيفي ــول، عب ــل از مفع ــودوفعــل قب و(قي

  .گيرد قرار مي) البته نه ضرورتاً قبل از فاعل
فعـــل در انتهـــا و پـــس از فاعـــل، مفعـــول، 

  .گيرد ر ميعبارات توصيفي و قيود قرا
اســتفاده)prepositions(حــروف اضــافه پيشــيناز 
  .شود مي

) postpositions(حـــروف اضـــافه پســـين از
  .شود مياستفاده 

  .آيد اسمي مي  اسم در پايان گروه .آيداسمي مي  اسم در آغاز گروه
ــارات و واژه ــد از عبـ ــاً بعـ ــيفي عمومـ ــاي توصـ هـ
  .آيند موصوف خود مي

صــيفي عمومــاً قبــل از هــاي تو عبــارات و واژه
  .آيند موصوف خود مي

  )2001دراير، (پاياني  هاي هسته آغازين از زبان هاي هسته مبناي تمايز زبان) 1 جدول
بـه صـورت   هـايي   ايـن اسـت كـه چنـين مـلاك     ) 1(شـده در جـدول    هـاي ذكـر   تفاتنكته قابل تأمل در مورد 

هـاي مختلـف    بـا بررسـي زبـان   ) 2001(درايـر   ،مونـه بـراي ن . نيسـت هاي امـروزي قابـل اسـتفاده     زبانكامل، براي 
داده اسـت كـه بـر خـلاف تصـور رايـج، ترتيـب قـرار           نشـان  1(Mon Khemer) خانواده بزرگ زبـاني مـون خمـر   

 وي. بـا جـدول فـوق همخـواني كامـل نـدارد       ،هـا  هـاي مختلـف در ايـن زبـان     هـا در گـروه   گرفتن هسته و وابسته
كــه در مــورد اكثــر ايــن  گيــرد نتيجــه مــيزبــان از منــاطق مختلــف دنيــا،  750همچنــين بــا بررســي پيكــره زبــاني 

كـه معمـولاً عـاملي اساسـي و رايـج در هسـته آغـازين يـا هسـته           ها، بر اساس جايگاه هسـته در گـروه فعلـي    زبان
آنهـا بـا   . كـرد بينـي   هـا را پـيش   تـوان جايگـاه هسـته در سـاير گـروه      شـود، نمـي   ها تلقـي مـي   انتهايي خواندن زبان

بنـدي   كـه بـر اسـاس آنهـا يـا بايـد رده       انـد  كـرده نظمـي ظـاهري، دو امكـان را طـرح      ار دانستن توجيه اين بيدشو
ناكارآمــد تلقــي نمــود و يــا بايــد  ،آن هــم بــه صــورت نظــامي دو ارزشــي را ،هــا بــر اســاس جايگــاه هســته زبــان

خـلاف   بـر . اسـت   اقيوجـود نـدارد و ايـن امـري اتف ـ     مـذكور پذيرفت كه توضيحي علمي براي توجيه بـي نظمـي   
رسـد چـرا كـه هـر دو      هـا چنـدان منطقـي بـه نظـر نمـي       گيـري   هر دوي اين نتيجـه كه رسد  اين برداشت، به نظر مي

البتــه درايــر بــه صــورت گــذرا بــه امكــان ارائــه تــوجيهي . منــد بــودن زبــان هســتند بــه نحــوي در تقابــل بــا نظــام
داراي در گذشـته،   VO رض كـرد كـه مـثلاً يـك زبـان     تـوان ف ـ  كـه بـر آن اسـاس مـي     نمايـد  ميزماني هم اشاره  در

اســت امــا هنــوز آثــاري از ســاختار   اســت و در طــول زمــان دچــار تغييــرات ســاختاري شــده  بــوده OVســاختار 
رسـد امـا در مـورد     هـايي مثـل فنلانـدي منطقـي بـه نظـر مـي        توجيهي كه به اعتقاد آنها در مورد زبـان . اوليه را دارد

توانـد   زمـاني نمـي   جه بـه تنـوع سـاختاري موجـود و در دسـت نداشـتن شـواهد كـافي در        هاي مون خمر با تو زبان
  .راهگشا باشد

هـاي مختلـف    تفـاوت و تنـوعي كـه در جايگـاه قـرار گـرفتن هسـته در گـروه        هاي مون خمـر   در مورد زبان   
سـه  و منجـر بـه طـرح     2كنـد  صـدق مـي  طرح شد، بـه نحـوي در مـورد زبـان فارسـي هـم       ) 1(و بر اساس جدول 
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اســت كــه شــامل هســته پايــاني بــودن زبــان   ديــدگاه كــاملاً متنــاقض در مــورد جايگــاه هســته در ايــن زبــان شــده
در مقالــه حاضــر ايــن ســه . اســتو هســته آغــازين بــودن ايــن زبــان ) تركيبــي(فارســي، داشــتن هســته دو شــقي 

شـود و سـعي    شـاره مـي  اي از نقـاط قـوت و ضـعف آنهـا ا     و بـه پـاره   .اسـت  ديدگاه مختلف طرح و ارزيابي شـده 
رسـد   در ايـن راسـتا بـه نظـر مـي     . تـر نزديـك شـويم    زمـاني، بـه ديـدگاه مقبـول     بـا اسـتفاده از شـواهد در    گردد مي

طبقــه "شناســي را  اصــولاً رده .كــردخواهــد كمــك شــاياني له أزمــاني بــه تحليــل مســ شناســي در رده چــارچوب
مطالعـه الگوهـاي   "تـر   و يـا بـه طـور خـاص     "نيهـا بـر اسـاس مطالعـات بـين زبـا       هاي ساختاري زبان بندي گونه

ــت اســت    ــل درياف ــاني قاب ــين زب ــات ب ــق مطالع ــه از طري ــاني ك ــت( "زب ــته) 1: 1998 ،كراف ــد دانس ــين  .ان ــا چن ب
هـا بـر اسـاس     هـاي زبـاني بـه دسـت آيـد و زبـان       هاي بين زباني سعي بر آن اسـت تـا همگـاني    مطالعات و مقايسه

ــي ــاص در رده  ويژگ ــاي خ ــرا  ه ــف ق ــاي مختل ــده ــت   رده. ر گيرن ــرد اس ــان داراي دو رويك ــي زب ــي . شناس يك
اسـت و ديگـري     زمـاني مقـدور سـاخته    آوردن ايـن هـدف را از طريـق مطالعـات هـم      زماني، كـه بـر   شناسي هم رده
ــر اســاس مطالعــات تــاريخي و درزمــاني   شناســي در رده همــت  وجهــهرا  زمــاني، كــه بــه دســت آوردن الگوهــا ب

بــه عنــوان يــك  ،هــا درزمــاني بــه جــاي نگــاه بــه شــكل و ســاختار فعلــي زبــانشناســي  رده .اســت  خــود ســاخته
وضعيت ثابـت آن را بـه صـورت يـك مرحلـه از مراحـل تغييـرات زبـاني و حتـي بخشـي از يـك فرآينـد تصـور              

 ـ    ،شـود  شناسـي درزمـاني قائـل مـي     هايي كـه رده  قوانين و محدوديت. كند مي هـاي موجـود    انـنـه تنهـا در مـورد زب
ــ بلكــه در مــورد  ــ انـزب ــه مص ـــهــاي گذشــته و حتــي يــك زب : 1998(كرافــت . داق داردـان بازســازي شــده اولي

ــاله را در فرضــيه يكســاني  ) 204 ــن مس ــروي از ياكوبســون اي ــه پي ــي (uniformitarianism) ب ــد مطــرح م ــر . كن ب
ت كنــيم يــا آثــاري از آنهــا در دســ حــداقل آنهــا را كــه مــا بازســازي مــي(هــاي گذشــته  اســاس ايــن فرضــيه زبــان

شـناختي موجـود بـراي آنهـا نيـز       هـاي رده  هاي امـروزي متفـاوت نيسـتند و بنـابراين همگـاني      ماهيتاً از زبان) داريم
در  ،در طـول زمـان   هـا  هـاي سـاختاري متفـاوت در حقيقـت مراحلـي هسـتند كـه زبـان         گونـه . قابل تعمـيم اسـت  

 ـ   عــ ـايـن مراحـل خـود در بعـدي وسي    . حال گذر از آنها هسـتند  منـد در طـول    ند نظـام ــ ـد و فرآيتـر در يـك رون
هـا بـه هـم     ايـن تغييـر وضـعيت    (principle of connectivity) البتـه بـر اسـاس اصـل پيوسـتگي     . زمان قرار دارنـد 

 . آيند سرهم مي مند و پشت پيوسته، نظام

در ادامــه پــس از طــرح و ارزيــابي مختصــر ســه ديــدگاه رايــج در مــورد جايگــاه هســته در زبــان فارســي،      
  .براي بررسي موضوع استفاده گردد چارچوباست از اين   شدهسعي 
  

  بحث .2
در ايـن بخـش ضـمن طـرح سـه ديـدگاه مختلـف در مـورد جايگـاه هسـته در زبـان فارسـي، شـواهدي درزمــاني              

آغـازين   ييـدي بـر ديـدگاه سـوم يعنـي هسـته      أت توانـد  مـي شناسـي زبـان،    رده چـارچوب كه بر اساس  كنيم ميارائه 
  .باشدي بودن زبان فارس

زبــان فارســي را زبــاني    ،شناســان و دستورنويســان  بســياري از زبــان  ،تــر در ديــدگاه اول و البتــه رايــج  
شـود كـه سـاختار جملـه و البتـه گـروه فعلـي در         له از آنجـا ناشـي مـي   أظاهراً ايـن مس ـ . اند پاياني تلقي نموده هسته
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امـا  . باشـد  مـي  (SOV) فعـل  -مفعـول  -فاعـل بينـيم، معمـولاً بـه صـورت      مـي ) 1(گونـه كـه در مثـال     اين زبان، آن
هـاي غيـر از گـروه فعلـي موجـود در ايـن        كنـد كـه در گـروه    مـي  بـروز مشكل اساسي در مورد اين ديـدگاه آنجـا   

، بــه ترتيــب در مــورد گــروه حــرف اضــافه و گــروه اســمي مشــاهده  )3(و ) 2(هــاي  زبــان، آنگونــه كــه در مثــال
  .تدا قرار داردشود، هسته گروه نه در انتها كه در اب مي

  .برداشتعلي كتاب را ) 1(
 .نرفتند به مدرسهها  ديروز بچه) 2(

 .است مرد عملاو ) 3(

اســت، در حــالي كــه در   در انتهــا آمــدهگــروه فعلــي يعنــي فعــل برداشــت هســته ) 1(مــي بينــيم كــه در مثــال 
اي و گــروه  اضــافهگــروه حــرف  ابتــداي بــه ترتيــب درهســته يعنــي حــرف اضــافه و اســم  ،)3(و ) 2(هــاي  مثــال
خر دسـتور زايشـي   أهـاي مت ـ  ، بـر اسـاس برخـي نسـخه     NPحتي اگر گـروه اسـمي را بـه جـاي     . قرار دارند اسمي

مانـد و   بـاز هـم مشـكل يـاد شـده بـه قـوت خـود بـاقي مـي           در نظر بگيريم، DPگرايي، به صورت يك  مثل كمينه
اسـمي ايـن اسـت كـه هسـته ايـن گـروه در         تـر در مـورد گـروه    نكته جالـب . گروه اسمي هسته آغازين خواهد بود

آن ده نفـر  «فعـل جملـه   . اسـت   هـاي پيشـين و پسـين آمـده     زبان فارسي حتي در وسـط گـروه يعنـي بـين وابسـته     
. هـاي اسـمي اسـت    اي از ايـن نـوع گـروه    نمونـه »  مخالف جدي كـه در جلسـه حضـور داشـتند هـم قـانع شـدند       

ــاطني ــارت ) 83: 1349( ب ــز عب ــاب دو ســيخ جوجــه«ني ــه» داغ كب ــن وضــعيت دانســته اســت  را نمون در . اي از اي
) هـاي ارائـه شـده در ايـن مقالـه، بـه ويـژه در مـورد گـروه اسـمي           و البتـه تعـدادي از نمونـه   (مورد دو مثال اخيـر  

ممكن است اين ترديد ايجاد شود كـه مـثلاً در اينجـا گـروه اسـمي شـامل تعـدادي وابسـته پيشـين و پسـين، قبـل            
در ايـن حالـت اگـر    . ولـي متممـي بـراي ايـن هسـته و بسـياري مـوارد مشـابه وجـود نـدارد           استو بعد از هسته 

روبـرو   بـا مشـكل   گيـري  در تحليـل و نتيجـه   فـرض كنـيم  هـا   مبناي بررسي جايگاه هسته را ارتباط هسته بـا مـتمم  
 دگردي ـدر پاسخ به اين شبهه بايد گفـت بـر اسـاس آنچـه در بخـش قبـل گفتـه شـد و مبنـاي بحـث           . خواهيم شد

در تعيــين وضــع ) 2001(هــا، و ديــدگاه درايــر  پايــاني بــودن زبــان -آغــازين و يــا هســته -در مــورد تعيــين هســته
نكتـه دوم  . هـا مبنـا قـرار گرفتـه اسـت      هـا و نـه مـتمم    از نظر جايگاه هسته، رابطـه هسـته بـا انـواع وابسـته      ها زبان

هـا بـدانيم،    را رابطـه هسـته و مـتمم    هـا  زبـان  پايـاني بـودن   آغـازين و يـا هسـته    اينكه حتي اگر مبناي تعيـين هسـته  
هـاي   در مـورد گـروه اسـمي ضـمن اينكـه در زبـان فارسـي غالبـاً فقـط اسـم          . اسـت مشكل بـه قـوت خـود بـاقي     

هــاي اجبــاري  هــاي هســته، چــه مــتمم ، مــتمم)1385زاده،  طبيــب(گيرنــد  مــتمم مــي (predicate nouns) اي گــزاره
مشـهود اسـت، بعـد    » شناسـان از يـادگيري   تعريـف روان «مـثلاً در عبـارت   گونـه كـه    هـاي اختيـاري، آن   و چه متمم

گيرنـد و در صـورت مبنـا قـرار دادن رابطـه هسـته و مـتمم هـم بـاز مـي بينـيم كـه بايـد گـروه                از هسته قـرار مـي  
البتـه بـا مبنـا قـرار دادن رابطـه      . اسمي را هسـته آغـازين در نظـر گرفـت كـه بـا ديـدگاه رايـج در تعـارض اسـت          

هـاي مـون خمـر بـه آن اشـاره       كه مشـكلي كـه در تعيـين جايگـاه هسـته در زبـان       كردها بايد اذعان  وابستههسته و 
بـه هـر حـال ايـن     . هـاي ديگـري ماننـد انگليسـي هـم قابـل مشـاهده اسـت         در زبـان  ،زبان فارسـي  همچنينشد و 

پايـاني بـودن    هسـته  در مـورد ) 1(هـا در زبـان فارسـي، بـا شـرايطي كـه در جـدول         وضعيت رابطه هسته و وابسـته 
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پايـاني دانسـتن ايـن زبـان بـر اسـاس ديـدگاه         سازگار نيست و به تعبيـري بـا توجـه بـه هسـته      يك زبان مطرح شد
اخير، بايد شاهد وجـود حـرف اضـافه پسـين و آمـدن اسـم در پايـان گـروه اسـمي و همچنـين موصـوف پـس از             

بـه ناچـار ديـدگاه اول بـه رغـم      . نيسـت  گونـه  صفات و عبارات وصفي در زبـان فارسـي باشـيم كـه در عمـل ايـن      
  . رسد دفاع به نظر نمي چندان منطقي و قابل ،تر بودن و داشتن پيشينه عريض و طويل فراگير

ــد و ت ــي  أتردي ــدگاه اول را م ــورد دي ــل در م ــي    م ــد مرعش ــاري مانن ــوان در آث ــكوه) 1970(ت ــديني  و مش ال
ــاهده ) 1376( ــردمش ــين.ر( ك ــن ). 1384زاده،  ك مع ــا در اي ــداري ام ــتا ده ــانگي  ) 2007(راس ــه دوگ ــه ب ــا توج ب

ــا مــردود خوانــدن ديــدگاه اول، ديــدگاه هســته  ،هــاي فارســي جايگــاه هســته در گــروه ــه عنــوان  دو  ب شــقي را ب
ــا الهــام از ديــدگاه رابــرتس . اســت  كــردهجــايگزين آن مطــرح  ــان پشــتو را داراي ســاختاري ) 2000(او ب كــه زب

. دانـد  داراي دو سـاختار مـي  بـر اسـاس جايگـاه هسـته     اي زبـان فارسـي را هـم    ه ـ داند، گروه شقي مي  تركيبي يا دو
ــن اســاس   ــر اي ــاختار VPب ــزاره و س ــاي گ ــايين ه ــر اي پ ــته ،ت ــاختار  هس ــاني هســتند و س ــالاتر از  پاي ــاي ب ، VPه

واقعيـت ايـن اسـت كـه گرچـه چنـين ديـدگاهي بـا توجـه بـه شـواهد قابـل             . شوند آغازين در نظر گرفته مي هسته
شـود چـرا كـه بـر      له مـورد بحـث، يعنـي جايگـاه هسـته، گـامي آنچنـاني تلقـي نمـي         أت، در زمينه حل مسدفاع اس

 ديـدگاه هسـته دو   ،بـه عبـارتي  . جـايگزيني بـراي ديـدگاه اول دانسـت    تـوان   نمـي خلاف انتظـار  ايـن ديـدگاه را    

ا بــه زبــاني هــاي مختلــف زبــان فارســي ر شــقي نقطــه ضــعف ديــدگاه اول و تعــارض در رفتــار هســته در گــروه  
پايـاني   رفـت از مشـكلات عملـي هسـته     اسـت بـدون آن كـه راهـي بـراي بـرون        تر بـازگو كـرده   تر و تخصصي فني

  . كنددانستن زبان فارسي ارائه 
رسـد بايـد بـه امكـان سـوم يعنـي        بـه نظـر مـي    كـرديم با توجه بـه آنچـه در بـاب دو ديـدگاه اول مطـرح           
 در تأييـد ايـن ديـدگاه    اسـت  كـرده سـعي  ) 1384(زاده  معـين . كـرد اص آغازين بودن زبان فارسـي توجـه خ ـ   هسته

كـه   كـرده اسـت  ، بـه ترتيـب تاكيـد    )7( –)4(هـاي   او بـه كمـك مثـال   . كنـد شواهدي از زبان فارسي معاصر ارائـه  
هـا   واره هـاي صـفتي، گـروه اسـمي و جملـه      اي، گـروه  اضـافه  هـاي حـرف   هاي بيشينه زبان فارسي شامل گروه گروه
  .ين هستندآغاز هسته
  روي ميز) 4(
  شناسي مند زبان علاقه) 5(
  اين پسر خوب) 6(
  . شود شناسي برگزار مي دانم كه امسال ششمين كنفرانس زبان مي) 7(

به اين ترتيب اگر توجيهي ارائه شود كـه بـر اسـاس آن بتـوان گفـت گـروه فعلـي و بـه تبـع آن كـل جملـه در            
. آغــازين در نظــر گرفــت بــان فارســي را بــه مثابــه زبــاني هســتهاســت، بايــد ز  آغــازين هســته ،بنــايي ســاخت زيــر

گـروه فعلـي، بـه ارائـه سـه دسـته از        كـردن آغـازين فـرض    زاده با هدف ارائه چنين توجيهي مبنـي بـر هسـته    معين
 -واره اسـت تنهـا ترتيـب فعـل     داخلـي فعـل، يـك جملـه     موضـوع اول اينكـه وقتـي   . اسـت  شواهد نحوي پرداخته
فعـل منجـر بـه ايجـاد      -آغـازين بـودن اسـت در ايـن زبـان مجـاز اسـت و ترتيـب مفعـول          تهمفعول كه داير بر هس

  .شود مي) 8(دستوري مانند  اي غير جمله
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  .داند مي] خواند كه پدرش درس مي[آرش ) *8(
مربـوط بـه    ،گـروه فعلـي و بـه تبـع آن كـل جملـه       دانسـتن آغـازين   براي هسـته ) 1384(زاده  دومين دليل معين

گونـه كـه در مثـال زيـر      داخلـي هسـته گـروه فعلـي اسـت آن      موضـوع رخم بـه عنـوان مكمـل و    جايگاه ضـمير م ـ 
  . تواند پس از فعل قرار بگيرد مشهود است، اين ضمير تنها مي

  .آرش ديدش) 9(
 شــدندســتوري  غيــر را كــه موجــبگــروه فعلــي و مكمــل آن   زاده عــدم امكــان وقــوع قيــد بــين هســته معــين

گـروه فعلـي، كـل جملـه و در نهايـت       دانسـتن آغـازين   ل در اثبـات درسـتي هسـته   سومين دلي ـ شود مي) 10(جمله 
  .داند زبان فارسي مي

  . آرش ديد ديروز پدرش را) *10(
تـر بـه    ايـن اسـت كـه توجـه دقيـق      مانـده يكي از مسائلي كه در ايـن ديـدگاه و البتـه دو ديـدگاه قبـل مغفـول       

دهـد كـه حتـي گـاه در مـورد يـك گـروه خـاص، بـه كـار گـرفتن عنـوان كلـي               گروهـي نشـان مـي    تنوعات درون
ــا  ،پايــاني آغــازين و يــا هســته هســته ــاً در . ســازد مواجــه مــي مشــكل و تنــاقضمــا را ب بــراي مثــال گرچــه تقريب
هــاي  اســت امــا برخــي از انــواع گــروه بيــان نشــده آغــازين بــودن گــروه اســمي در پيشــينه مطالعــه ترديــدي هســته

گونــه كــه بــه  آن ،عــدد -كلمــه پرسشــي و اســم-ســماز جملــه، ا كــرده اســتمطــرح ) 2001(اســمي كــه درايــر 
البتـه ظـاهراً در نظـر گـرفتن سـاختار      . كننـد  بينـيم از ايـن امـر پيـروي نمـي      مـي ) 12(و ) 11(هـاي   ترتيب در مثـال 

DP له مفيد واقع شودأتوجيه اين مستواند در  براي گروه اسمي مي.  
  كدام كتاب) 11(
  سه مرد) 12(

او در . له نيــاز بــه تعمــق بيشــتر داردأاســت، مســ  كــردهزاده ارائــه  كــه معــين) 13(هــايي ماننــد  در مــورد مثــال
رسـد و بـاز هـم     پـذير بـه نظـر نمـي     اسـت كـه ايـن نظـر چنـدان توجيـه        را هسته گروه اسمي دانسته» سه تا«اينجا 
 ،هـاي اسـمي   تـر و در راسـتاي رفتـاري يكدسـت بـا همـه انـواع گـروه         منطقـي » كتـاب «جا هسته بودن اسـم  در اين
  . رسد تر به نظر مي جالب
  اين سه تا كتاب جالب) 13(

هــاي  و گــروه) 13(هــايي ماننــد  در ادامــه خــواهيم ديــد كــه تفــاوت در محــل قــرار گــرفتن هســته در گــروه 
ــد  ــاب خــوب«اســمي مانن ــي» كت ــ را م ــوان ب ــه  ت ــويحي توجي ــاني تل ــه يــك جه ــردا توجــه ب ــه. ك ــه در  نكت اي ك

ــه آن اشــاره   جمــع مــل أشــواهد ارزشــمند و ت) 1384(زاده  ايــن اســت كــه معــين كــردبنــدي ايــن بخــش بايــد ب
  .نماياند تر مي است كه ديدگاه سوم را منطقي كردهانگيزي را ارائه  بر

انـد   شناسـي زمـاني، طـرح و بحـث شـده      دهنحـوي، يعنـي ر   شواهدي كه در ادامـه و بـه كمـك چـارچوبي غيـر     
كرافـت  . زبـان فارسـي پـيش روي مـا قـرار دهنـد       دانسـتن آغـازين    هـايي ديگـر را بـراي هسـته     نـخ  توانند سـر  مي

ــد  ) 205: 1998( ــدادي هن ــان اج ــته     و  زب ــاني هس ــات، زب ــب كلم ــر ترتي ــايي را از نظ ــا    اروپ ــاني و ي  SOVپاي
ــي ــد م ــان  . دان ــود زب ــر او وج ــه تعبي ــواه  ب ــاي خ ــاختار  ه ــه داراي س ــا  SVOر ك ــت   VSOو ي ــتند در حقيق هس
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بـه  . زمـاني ترتيـب كلمـات در زبـان مـادري در طـول زمـان بـه دو نـوع الگـوي ديگـر اسـت             دهنده تغييـر در  نشان
  :ايم زير بوده تغييراتعبارتي ما در طول زمان شاهد 

SOV > SVO 
SOV > VSO 

هــاي امــروزي  در زبــان VSOو SVOهــاي  انفراوانــي بيشــتر زبــ موجــبگــر چــه ايــن رونــد در طــول زمــان 
رونـد تغييـر در    ،بـر اسـاس اصـل پيوسـتگي    . نيسـت  SOVولـي ايـن بـه معنـي از بـين رفـتن سـاختار         اسـت  شده

بـه نظـر    بـا توجـه بـه ايـن اصـل،     . اي از تغييـر تـدريجي وجـود دارد    يابد و در حقيقت چرخـه  طول زمان ادامه مي
 ـ       مي اروپـايي   و ان فارسـي را از آغـاز راه و جـدا شـدن از ريشـه هنـد      رسـد كـه اگـر سـير تكـاملي و تاريخچـه زب

بـه   .كنـيم منـد را مشـاهده    از تحـولي ظـاهراً نظـام    آثـاري تـوانيم   خود، تا بـه امـروز مـورد توجـه قـرار دهـيم، مـي       
دور از  VOبـه سـمت زبـاني     OVهـايي از تمايـل ايـن زبـان بـراي حركـت از سـمت زبـاني          عبارتي يافتن نشـانه 

  .انتظار نيست
نزديكــي دو . اســتهــاي زبــان فارســي ميانــه و بــا واســطه فارســي باســتان  زبــان فارســي امــروزي از بازمانــده

زبـان فارسـي باسـتان      اروپـايي، يعنـي زبـان ايرانـي باسـتان، كـه ريشـه        و زبان مشتق شده از خـانواده بـزرگ هنـد   
خــوبي  از يـك ريشـه بـه    اسـت و زبـان هنــدي باسـتان، تـا حـدي اسـت كـه انشــقاق هـر دو         در نظـر گرفتـه شـده   

باســتان از ســده هفــتم قبــل از مــيلاد شــروع بــه تحــول  ايــراناساســاً زبــان ). 161: 1388بــاقري، (آشــكار اســت 
بـراي زبـان   ) 14:  1373(بـه عقيـده ابوالقاسـمي    . گيـرد  كند و زبان فارسـي باسـتان بـه تـدريج از آن شـكل مـي       مي

هــا، دوره  افتــادن هخامنشــي يعنــي زمــان بــر ؛از مــيلاد پــيش 331ســال پــيش از مــيلاد مســيح تــا  1000فارســي از 
هجـري كـه زبـان فارسـي دري رسـميت يافـت        254مـيلادي برابـر بـا     868از ايـن تـاريخ تـا سـال     . باستان است

زبــان فارســي دري كــه دنبالــه فارســي ميانــه  ،شــود و بعــد از ايــن تــاريخ دوره رواج فارســي ميانــه محســوب مــي
جملــه را در فارســي باســتان آزاد  يترتيــب اجــزا) 446: 1374(ناتــل خــانلري . اســت  زردشــتي اســت رواج يافتــه

بـه  . اسـت   اين آزادي به سبب آن بوده كـه صـورت صـرفي كلمـات خـود نشـانه مقـام نحـوي آنهـا بـوده          . داند مي
ســاخت و مشخصــات ظــاهري هــر كلمــه بــر روي زنجيــره  «در ايــن زبــان تركيبــي، ) 161: 1388(تعبيــر بــاقري 
ي كلمــه،  هــاي پايــاني و اجــزاي صــرفي ســازنده موقعيــت صــرفي و نحــوي كلمــه بــود و لاحقــه  گفتــار معــرف

البتـه بـا ايـن    . »شـدند  هـاي صـرفي و نحـوي هـر كلمـه مـي       هاي دستوري بودند كه موجـب شناسـايي نقـش    نشانه
ــانلري  ــود، ناتـــل خـ ــزا ) 1374(وجـ ــان  يصـــورت غالـــب ترتيـــب اجـ  SOVجملـــه را در ايـــن دوران همـ

آغــازين شــدن را  تــوان شـواهدي از گــرايش زبــان فارســي بـه هســته   ر بررســي ايـن تحــولات مــي د. اســت دانسـته 
ــراي ت . كــردرصــد  ــافتن چنــين شــواهدي، ب ــدأظــاهراً ي ــان فارســي، در ســطح   يي در دوره گــذار قــرار داشــتن زب
در ) 206: 1988( كرافــتاي از ايــن تحــولات در ســاختار گــروه را  نمونــه. رســد تــر بــه نظــر مــي هــا عملــي گــروه

جهـاني تلـويحي، سـاختار و ترتيـب اجـزاء گـروه       بـر اسـاس ايـن    . كـرده اسـت  قالب يك جهاني تلـويحي طـرح   
AN  ) ــده ســاختار و ترتيــب اجــزاء  ) اســم+ صــفت ــين كنن ــان، تعي ــه ) اســم+ عــدد ( NumNدر زب اســت و البت
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صـورت زيـر    سـه مرحلـه از رونـد تـدريجي تغييـر را بـه        ،او بـر ايـن اسـاس   . عكس اين قضيه نيـز صـادق اسـت   
  :كند مطرح مي

1. AN and NumN 
2. NA and NumN 
3. NA and NNum 

د عــو وارد مرحلــه ب كننــد مــيدر طــول زمــان در يكــي از ايــن مراحــل هســتند كــه بــه تــدريج تغييــر  هــا زبــان
اي ادامـه   البتـه تغييـرات بـه صـورت چرخـه     . مواجـه هسـتيم   1<2<3ما در طول زمـان بـا رونـد تبـديل     . گردند مي
ــريا مــي ــان 3<1بنــد و تغيي ــان انگليســي و وضــعيت كنــوني آن   1مرحلــه . هــا وجــود دارد نيــز در زب در مــورد زب

اس داراي ـجــود دارد و بــر ايــن اســو the red book اراتي ماننــد ـدر عبــ ANار ـمصــداق دارد كــه در آن ساختــ
ــ  NumNترتيــب ــه . هســتيم  ten booksاراتي چــون ـدر عب ــروز ق  2مرحل ــا وضــعيت فارســي ام ــل تطبب ــاب ق ي
 بينـيم كـه در   حـال مـي  . يـد ايـن مطلـب هسـتند    ؤم فارسـي  در زبـان » ده كتـاب «و » كتاب آبي«عباراتي چون . است

هـاي   توانـد راهگشـاي سـردرگمي و مشـكلي باشـد كـه در مـورد گـروه         شـناختي مـي   رده چارچوبداشتن اين  نظر 
هـاي اسـمي    ا هسـته، بـر خـلاف گـروه    مطـرح شـده كـه در آنه ـ   » ده كتـاب «و يا عبـارت  ) 13(اسمي مانند عبارت 

بـه عبـارتي بـر اسـاس ايـن      . اسـت   اسـت، پـس از وابسـته قـرار گرفتـه       كه در آنهـا هسـته پـيش از وابسـته آمـده     
آغـازين بـودن    آغـازين اسـت و اتفاقـاً مسـاله هسـته      توان چنـين گفـت كـه گـروه اسـمي هسـته       جهاني تلويحي مي

 -ترتيـب عكـس هسـته و وابسـته در گـروه اسـمي از نـوع اسـم         كننـده  تعيـين  ،صـفت  -در گروه اسمي از نوع اسم
تـوان همسـو شـدن جايگـاه هسـته در گـروه اخيـر را بـا          تـر ايـن كـه بـر ايـن اسـاس مـي        و نكته جالب استعدد 

هــاي بســيار طــولاني مــورد انتظــار  زمــاني در طــول زمــان گرچــه چنــين تحــولات در كــردبينــي  گــروه اول پــيش
 3شـاهد ورود تـدريجي زبـان فارسـي بـه مرحلـه        ،در طـول زمـاني بسـيار طـولاني    بر اساس اين الگو بايـد  . است

  . باشيم 2طور زبان انگليسي به مرحله  و همين
در فارسـي ميانـه،   . زمـاني ديگـري در مـورد گـروه اسـمي خـالي از لطـف نيسـت         در اينجا اشـاره بـه نكتـه در   

ايــن رونــد تــا فارســي و  )173: 1373ابوالقاســمي، (آمــده اســت  صــفت هــم پــيش از اســم و هــم پــس از آن مــي
امــروزه تركيبــات معــدودي از ايــن ســاختار در زبــان فارســي بــه صــورت صــفات . اســت  دري هــم ادامــه داشــته

دوره  ،اگـر بتـوانيم بـا بررسـي بيشـتر ايـن ويژگـي گـروه اسـمي         ). ماننـد واژه جـوانمرد  (اسـت    مركب باقي مانـده 
رسـيدن زبـان فارسـي     بـراي شـاهدي   نخسـت هـاي قبـل آن بـدانيم،     مـان تـر در ز  ميانه را باقيمانده كاربردهاي رايج

آغـازين   پايـاني بـه سـمت گروهـي هسـته      يعنـي گـذار گـروه اسـمي از گروهـي هسـته      ) 1<2(از مرحله يك به دو 
ييــدي بــر گــذار فارســي از ســمت زبــاني أتــر در راســتاي ارائــه ت در ســطحي وســيع كــه دوم آنو  ايــم كــردهارائــه 
  .ايم داشته آغازين در طول زمان گام بر تهپاياني به هس هسته

توانـد شـواهدي در تأييـد در     زمـاني آن مـي   هـاي زبـان فارسـي كـه مطالعـه در      در اين ميان يكي ديگر از گـروه 
اگـر بـه وضـعيت    . اسـت اي  اضـافه  گـروه حـرف   ،داشـتن زبـان فارسـي در اختيـار مـا قـرار دهـد        دوران گذار قـرار 

ــرار گــرفتن هســته در گــروه حــرف  ــروز توجــه   اضــ ق ــه ام ــا ب ــان فارســي ت ــيمافه در طــول دوران تحــول زب ، كن
كـه گـويي طـي آن حـداقل گـروه حـرف اضـافه بـه تـدريج از سـمت            آيـد  دست مي بهشواهدي از يك دوره گذار 
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در ايـران باسـتان و فارسـي    . اسـت   آغـازين بـودن در حـال حركـت     پاياني بودن بـه تـدريج بـه سـمت هسـته      هسته
و در ) 31: 1373ابوالقاســمي، (هايشــان قــرار بگيرنــد  توانســتند پــيش و پــس وابســته باســتان حــروف اضــافه مــي

كـه همـواره بعـد    » را«از طرفـي در فارسـي دري بـه جـز حـرف      . اسـت   فارسي ميانه نيز اين وضـعيت ادامـه يافتـه   
لـب ايـن   نكتـه جا . انـد  گرفتـه  هايشـان قـرار مـي    ، ساير حروف هم بعـد و هـم قبـل از وابسـته    است آمده از اسم مي

تــر،  انــد، بــه ويــژه متــون قــديمي اســت كــه در بســياري از متــون آغــاز دوره دري كــه آن را دوره تكــوين ناميــده 
اي تأمـل برانگيـز از ايـن موضـوع      نمونـه ). 302: 1374ناتـل خـانلري،   (انـد   رفتـه   كـار  حروف اضـافه مضـاعف بـه   

ــر از ويــس و رامــين   ــه نقــل از ابوالقاســمي (در دو بيــت زي اســت كــه در مصــراع   قابــل مشــاهده) 159: 1374ب
ــر«ي پســين  اول، حــرف اضــافه ــه«و در مصــراع دوم حــرف اضــافه مضــاعف » ب ــر...ب و البتــه در بيــت دوم دو » ب

  .است  حروف اضافه پيشين به كار رفته
   رب جان به هميدون مهر دارد تن            بر روش دارد ستاره آسمان) 15(

  دوست پيمان با نه هرگز بشكند        ن     وفا رامين پشيما بر نگردد      
در آثـاري مثـل گلسـتان هـم، بـه صـورت معـدود        . بـازد  كـم رنـگ مـي    هاي بعـدي كـم   اين نوع كاربرد در دوره

دوره آثـار  هـاي تأثيرپـذيري سـعدي از     له را از نمونـه أشـايد بتـوان ايـن مس ـ    .شـده اسـت  اين نوع تركيبات ظـاهر  
  :ها در گلستان عبارتند از از جمله اين نمونه. و پنج دانست به ويژه آثار قرون چهار ،تكوين

  نشان نماند به روي زمين بر اند        كز هستيش بس نامور به زير زمين دفن كرده) 16(
  )59:1368سعدي،  گلستان(                                                                         

  است و گر خواهي سلامت بر كنار      است          بي شمارمنافع  به دريا در) 17(
  )71:1368سعدي،  گلستان(                                                                         

  .مزيد نعمت به شكر اندرشجل كه طاعتش موجب قربت است و  و منت خداي را عز) 18(
        )1:1368سعدي،  گلستان(                                                                        

ســازي در برخــي  اي، بــدون مضــاعف اضــافه در معنــاي حــرف» را«كــه حتــي حــرف  آن اســتنكتــه جالــب 
ــون ــه   ،مت ــرار گرفت ــمي ق ــته اس ــس از هس ــال . اســت  پ ــه  20و  19دو مث ــتان نمون ــه گلس ــن  از ديباچ ــايي از اي ه

  .هستندموضوع 
  .هديه اصحاب رابه خاطر داشتم چون به درخت گل رسم دامني پر كنم  )19(
  .وفايي نباشدان را ــعهد گلستچنانكه داني بقايي و ان را ــگل بستگفتم ) 20(

ــه ايــن برداشــت كــه وجــود حــروف اضــافه در انتهــاي    نكتــه اي معنــايي وجــود دارد كــه مــا را در رســيدن ب
هــاي داراي حــرف اضــافه  در گــروه. كنــد اســت، ترغيــب مــي  گذشــتههــاي  هــاي زبــان گــروه، بازمانــده ســاختار

، بـه دريـا در، بـه    )17(در نمونـه   مـثلاً . كنـد  يمضاعف، بـار معنـايي حـرف اضـافه را حـرف اضـافه دوم حمـل م ـ       
ايـن مسـأله   . كنـد  اساسـي ايفـا مـي    نقشـي در انتقـال بـار معنـايي    عبارتي حرف اضـافه دوم    به. استمعني در دريا 

پايــاني بــودن گــروه حــرف اضــافه در گذشــته دور و حركــت تــدريجي ايــن  ييــدي بــر امكــان هســتهأتوانــد ت مــي
اگـر ايـن مسـائل در مـورد گـروه حـرف اضـافه و        . آغازين شدن بـه شـكل امـروزي آن باشـد     گروه به سمت هسته
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ني زمــا شناســي در ســير تحــول آن را در كنــار آنچــه در مــورد گــروه اســمي و تحليــل ســاختار آن بــا الگــوي رده 
ــي  ــالاً م ــار هــم بگــذاريم، احتم ــرار كن ــوان ق ــاني هســته  ت ــذار از زب ــاني   داشــتن در دوران گ ــه ســمت زب ــاني ب پاي

ايـن  . تـر يافـت و بـه صـورت محتاطانـه بـه نتـايجي اوليـه رسـيد          ملمـوس  ،آغازين را كه قبلاً از آن يـاد شـد   هسته
ي را شـايد بتـوان آغـاز تحـولي     سير تحول در جايگاه هسـته در گـروه حـرف اضـافه و بـه نحـوي در گـروه اسـم        

دانسـت كـه در ايـن      VOبـه زبـاني   OVمـدت در راسـتاي تبـديل زبـاني      هـا و در طـولاني   ه تر در ساير گـرو  بزرگ
. اسـت   گفتـه شـد، مطـرح شـده    ) 1998(گونـه كـه ذيـل اصـل پيوسـتگي بـه نقـل از كرافـت          علمي، آن چارچوب

 زمـاني بيشـتري مـورد نيـاز     هـا و شـواهد در   داشـتن داده   دسـت   در ،گيـري مـتقن   البته براي رسيدن بـه يـك نتيجـه   
توانـد ضـمن افــزودن شـواهدي تأمـل برانگيــز در مـورد امكــان       گرديـد مــي   امـا آنچــه در ايـن مقالـه ارائــه   . اسـت  

زمـاني   شناسـي و شـواهد در   رده چـارچوب آغازين بودن زبان فارسـي، تأكيـدي بـر نيـاز بـه توجـه بيشـتر بـه          هسته
 .ل مسائل فارسي معاصر باشدبراي توصيف و تحلي

  
  گيري نتيجه .3

در اين مقاله موضوع تعيـين جايگـاه هسـته در زبـان فارسـي و سـپس سـه ديـدگاه مختلـف در ايـن زمينـه، يعنـي             
آغـازين بـودن ايـن زبـان مطـرح گرديـد و بـه اختصـار برخـي از           داشـتن و هسـته    شقي پاياني بودن، هسته دو هسته

شناســي،  زمــاني و چــارچوب رده در ادامــه بــه كمــك شــواهد در. شــد  مردهشــ نقــاط مثبــت و منفــي هــر يــك بــر
آغـازين مـورد    تر بـودن ديـدگاه سـوم و گـرايش زبـان فارسـي بـه سـمت تبـديل شـدن بـه زبـاني هسـته              پذيرفتني

شناسـي بـه ويـژه     رسـد مطالعـات رده   مـي   نظـر   بـه كـه   كـرد تـوان اذعـان    بـر ايـن اسـاس مـي    . كيد قـرار گرفـت  أت
تـأملي را در حـل مسـايل زبـاني مـرتبط بـا فارسـي معاصـر پـيش            خـور  هـاي در  تواند افـق  زماني مي شناسي در رده

ــرار دهــد ــه. روي محققــان ق ــه ب ــورد   مــي  نظــر  از جمل ــاقض صــوري موجــود در م رســد در مــورد مشــكل و تن
و راهگشـا   انگيـز  بـر  توانـد تـا حـدي تامـل     زمـاني، مـي   اي در جايگاه هسته در زبان فارسي، الگوي تغييـرات چرخـه  

داننـد كـه ظـاهراً زبـان فارسـي، كـه احتمـالاً در آغـاز راه          فـرض ايـن نكتـه را منتفـي نمـي      ،شواهد موجـود  .باشد
اسـت، در    اروپـايي بـوده    و پايـاني و هماهنـگ بـا زبـان مـادري خـود يعنـي زبـان هنـد          هسـته  ملاَتكوين زباني كـا 

  . آغازين است ديل تدريجي به زباني هستهمند تغيير، در حال حركت به سوي تب يك روند و چرخه نظام
هــاي زبــان فارســي بــه  زمــاني جايگــاه هســته در همــه گــروه تــر، بررســي در بــراي رســيدن بــه موضــعي مــتقن

هـاي   شناسـي در سـاير زبـان    كمك شواهد بيشـتر و همچنـين انجـام ايـن نـوع مطالعـات بـا كمـك چـارچوب رده         
نكتـه مهـم ايـن    . رسـد  آمـده ضـروري بـه نظـر مـي      دسـت  ايج بـه هم خانواده با زبان فارسي و مقايسه و بررسـي نت ـ 

هـاي ايرانـي و همچنـين بررسـي سـير       زمـاني زبـان فارسـي و سـاير زبـان      رسـد مطالعـه در   است كـه بـه نظـر مـي    
 هـا و بـه   زمـاني و درك بهتـر مسـائل مربـوط بـه سـاختار ايـن زبـان         توانـد بـه مطالعـات هـم     مي ها تحول اين زبان

اي هـر چنـد كوچـك در اثبـات ايـن       اسـت كـه ايـن مقالـه نمونـه       اميـد . نمايـد شـاياني   كمـك ويژه زبـان فارسـي    
  .عامل انگيزشي براي مطالعات تكميلي در اين زمينه باشد كرده،مدعا ارائه 
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  ها نوشتپي
هـايي ماننـد    هـاي رايـج در آسـياي شـرقي و جنـوب شـرقي از جملـه زبـان         اين خانواده شامل تعدادي از زبـان  -.1

  .باشد مي (Mon) و مون (Palaung) ، پالانگ(Vietnamese) ، ويتنامي(Khemer) خمر
توجه به ايـن موضـوع و ايجـاد انگيـزه بـراي بررسـي آن را مـديون اسـتاد ارجمنـد جنـاب آقـاي دكتـر طيـب               -2

  .هستم كه لازم است در اينجا از ايشان تشكر نمايم
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